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مدرسه مكانی براي آموزش بهتر است. البته منظور از آموزش بهتر در اين جا آموزش رسمي مدرسه اي است، 

وگرنه روش��ن اس��ت كه در درجة اول خانواده  و بعد محيط و فرهنگ جامعه مكان هاي اولية آموزش خوب و 
مناسب اند.

براي ايجاد تحول در نظام آموزش وپرورش سنگين ترين وظايف و مسئوليت ها را بايد بر دوش مدارس نهاد 

و از مديران و معلمان، به عنوان رهبران ايجاد تحول، تقاضا و انتظاري چندگانه داشت.

اگر قرار اس��ت تحول به منظور آماده سازي دانش آموز براي زندگي موفق و اجتماعي در بزرگ سالي باشد، 

وظيفه و كار مدارس فراهم كردن امكانات، ملزومات و شرايط لازم براي ايجاد چنان تحولي است.

لازمة زندگي موفق فردي و اجتماعي در بزرگ س��الي، آماده ش��دن و آموزش ديدن فرد در زمينه هاي متنوع 

مادي و معنوي بسياري است كه جايگاه آن مدرسه است. دنياي فردا، به طور حتم، به انسان هاي فرهيخته نياز 

بيشتري دارد. فرهيخته به معناي برخوردار از فرهنگ مورد انتظار جامعه بنا بر ايده آل ها، آمال ها، رويكردها و 

چشم اندازهاي از پيش تعيين شده است و فرهيختگي به وجود نمي آيد مگر با فراهم بودن شرايط محيطي مناسب 

و مطلوب و چه نهادي مناسب تر از نهاد مدرسه براي فراهم كردن چنان شرايطي؟

در اين يادداشت برآنيم كه مروري داشته باشيم بر موارد بايسته و شايستة مدارس امروز كه در فراهم كردن 

چنان شرايط مطلوبي براي تربيت انسان هايي فرهيخته نقش مؤثر دارند. به عبارت ديگر، شرايط لازم و مطلوب 

براي ايجاد مدارس موفق امروز براي تربيت انسان هاي فرهيختة فردا را يادآور مي شويم. 

در هر مدرسة موفق و كارامد 

هدف ها به عنوان پديده هايي تبيين ش��ده و قابل دستيابي در يك دورة زماني مشخص شناسايي مي شوند و 

پيوسته به عنوان نقاط نهايي دست يافتني مورد توجه قرار مي گيرند؛

 راهبردها هنر به كار گرفتن دانش، توانمندي و مهارت ها براي رسيدن به اهداف و وضعيت هاي مطلوب تلقي 
مي شوند؛

ــت گذاري ها به عنوان اصول راهنماي كاربرد راهبردها مهم اند و در راس��تاي رس��يدن به هدف هاي   سياس

مشخص، تبيين و پي گيري مي شوند؛ 

 طراحي برنامه هاي اجرايي � كه برعهدة كارشناس��ان برنامه ريزي درس��ي است � ، به صورت عيني و داراي 

ساختار و شماي كلي ايده ها در قالب متن و محتواي آموزش، نقشه و الگوي كار، در عمل، مورد توجه خاص 

قرار مي گيرند و به عنوان امري ضروري به شمار مي آيند؛

 به تأمين استانداردها، يعني حداقل ويژگي هاي قابل قبول كارشناسان، توجه مي شود؛ 

نكتة قابل توجه اين است كه استانداردها در هر دو جهت مادي و معنوي بايد مورد توجه قرار گيرند. در 

حالي كه استانداردهاي معنوي معيارهاي تأمين كيفيت ساختاري دانش و آموزش را پيش رو مي نهند، استانداردهاي 

مادي، وضعيت فيزيكي و ساختماني لازم و متناسب با سن، فكر و روحية دانش آموزان را مشخص مي كنند. 

 كيفيت به معناي تعميق دانش، بينش، روش و ارزش است و تأمين آن در مقايسه با وضعيت هاي مطلوب و 

موردنظر نظام آموزش مورد توجه است؛

 برنامة درسي نقشه و تدبيري براي نيل به هدف هاي آموزشي و تربيتي است كه معلم همواره آن را به عنوان 

نقشة راه هدايت كشتي ياددهي � يادگيري موردنظر قرار مي دهد؛  

 برنامه ريزي در واقع تهيه، توليد و تنظيم نقشة راه ياددهي � يادگيري است كه در بالا به آن اشاره شد و غفلت 

از آن، اجراي درست برنامه هاي درسي را با اشكال مواجه مي كند. 

سردبيریاد داشت

دكترفرخلقارئيسدانا
متخصص تعلیم وتربیت

كارامدمدارس        
امروز به جای
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در مدارس موفق و كارامد
 تفاوت هاي اساس��ي ميان »اصلاح«، »تغيير« و »تحول« كه هر س��ه به نوعي تغيير تلقي مي شوند، به خوبي ادراك شده 
است. در اين مدارس براي همة كاركنان مشخص است كه »اصلاح« فقط شامل تغييري جزئي در روش ها و رفتارهاي 
معمول است كه يا نقصان دارند يا در جهت رسيدن به مطلوب، آن تغيير، لازم به نظر مي رسد؛ به نحوي كه شكلي مطلوب تر 
و اثربخش تر از موقعيت موجود به وجود مي آيد. »تغيير« عبارت است از دگرگونگي در چارچوب كلي روش ها يا اصول 
راهبردي يا سياس��ت هاي آموزش��ي و ياددهي � يادگيري و يا تغيير در هدف ها و انتظارات آموزشي. اين نوع تغيير، دامنة 
وس��يع تري از تغيير نس��بت به اصلاح را پوشش مي دهد. و بالاخره »تحول« فقط به تغيير ريشه اي و اصولي و بنيادي در 
امور موردنظر اطلاق مي شود و موجبات رشد و ترفيع در زمينة تحول را به وجود مي آورد. تغيير بنيادين گاهي شامل همة 
مؤلفه هاي نظام موجود آموزش��ي و گاهي ش��امل بعضي مؤلفه هاي ضروري تر مي ش��ود مثل تحول در شيوه هاي آموزش 
معلم مداري به شيوة دانش آموزمداري، يا تبديل و تحول نظام آموزشي مادي گرا به نظام آموزشي معنويت گرا. براي ايجاد 
هر يك از سطوح تغييرات بايد سياست گذاري ها، برنامه ها، طراحي ها و رويكردهاي مناسب و متناسب با موقعيت مورد 

بهره برداري قرار گيرد.
 منابع آموزشي عبارت از هرگونه خزانة دانش علمي، ديني، هنري و كلية ادبيات مرتبط با آموزش و يادگيري است؛

 فناوري آموزشي به كارگيري كلية فنون علمي مبتني بر پژوهش، طراحي، توليد و برنامه ريزي اجرايي آموزش را دربرمي گيرد، 
ضمن آنكه نقش هدايتي و ارزيابي چگونگي اجراي فرايند ياددهي � يادگيري را از نظر دور نمي دارد.

در مدرسة موفق و اثربخش
 مدير و معلمان براي دانش آموزان ارزش قائل اند و خود را در برابر تربيت آنان مسئول و متعهد مي پندارند و براي آموزش 
آن ها به بهترين وجه ممكن مي كوشند. در اين راستا خود را به توانمندي هاي لازم براي ايفاي نقش رهبري و ياددهي مجهز 

مي كنند؛
 به ويژگي هاي سني و رشدي دانش آموزان توجه مي شود برنامه هاي درسي، فعاليت ها و تجربه هاي يادگيري، راهبردهاي 
ياددهي � يادگيري و ارزشيابي متناسب با آن ويژگي ها و با در نظر گرفتن تفاوت هاي فردي دانش آموزان و حتي معلمان 

تهيه و تدوين مي شوند؛
تمام تجربيات ياددهي � يادگيري در جهت تحقق هدف ها شكل مي گيرند؛   مقاصد و هدف هاي ياددهي � يادگيري بر همگان، اعم از مدير و معلم و دانش آموز و اوليا، روشن و مشخص است و 

  برنامه هاي درسي و راهبردهاي ياددهي � يادگيري چالش برانگيز، اكتشافي، مشاركتي، تلفيقي و نشاط برانگيزاند؛
 رويكردهاي متفاوت و متنوع آموزشي، به تناسب تفاوت هاي فردي دانش آموزان، به كار گرفته مي شوند؛

  از ش��يوه هاي گوناگون ارزش��يابي و سنجش پيشرفت تحصيلي، به تناس��ب موضوع مورد ارزشيابي، استفاده مي شود و 
ارزشيابي راهي براي پيشرفت و رشد دانش آموز و اصلاح شيوه هاي ياددهي � يادگيري به شمار مي آيد؛ 

 به پيشرفت هاي حرفه اي اهميت داده مي شود و آموزش هاي ضمن خدمت به منظور دانش افزايي و كسب مهارت مورد 
توجه قرار مي گيرند؛

  از تكنولوژي آموزشي در پيشبرد و ارتقاي كيفيت فرايند ياددهي � يادگيري بجا و به اندازه بهره گيري و استفاده مي شود؛
  به سلامتي، امنيت و ايمني، شادي و نشاط، همدلي و همكاري اهميت داده مي شود؛

  براي رشد هوش هيجاني و عاطفي دانش آموزان به اندازة رشد هوش شناختي آنان برنامه ريزي مي شود؛
آنان براي يادگيري را در نظر مي گيرند.  اوليا و خود دانش آموزان را در تعيين راهبردها و رويه هاي يادگيري مشاركت مي دهند و علاقه ها و انگيزه ها و رغبت هاي 
ويژگي هاي قابل ذكر براي مدارس موفق امروز بسيار است و شايد صحبت از آن ها به تقرير ديباچه اي نيازمند باشد كه 

در اين سرمقاله نمي گنجد.
آنچه اشاره شد نمونه هايي از اقدامات، الزامات و رفتارها و عملكردهاي بايسته و شايستة مدارس موفق � و مطلوب امروز 
است كه قرار است نقش خود را در تربيت انسان هاي فرهيختة جامعة فرداي كشور اسلامي ما به خوبي ايفا كنند. اميد است 
موفق و مطلوب قرار گيرند. ان شاءا...كه همة مدارس ما در ساية كارداني هاي رهبران آموزشي خود، هرچه زودتر، به آن ويژگي ها دست يابند و در زمرة مدارس 


